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فرمانداری زنانه 
در دنیایی مردانه 

«معصومــه مــرادی» درحالی که 
در حلقــه مشــاوران مــرد و فضــای 
مردســالارانه محاصره شده، به عنوان 
تنها فرماندار زن افغانســتان، محکم 
در برابر جنسیت گرایی عمیق کشورش 
ایستاده است. با ایجاد فضای جدیدی 
در افغانســتان، به عنوان تنها فرماندار 
زن این کشور دستیابی مرادی به یکی 
از بالاترین پست های سیاسی در ولایت 
«دایکندی» گامی بزرگ در افغانستان 
محسوب می شود؛ جایی که سنت های 
ایده های  با  به شــدت  سفت وســخت 
ترقی خواهانــه دربــاره جایــگاه زنان 
در جهــان مخالف هســتند. اما تقریبا 
یک ســال پــس از آنکه اشــرف غنی، 
رئیس جمهــور افغانســتان، مرادی را 
به این ســمت منصوب کرد، شغل او 
افزایش روزافزون درخواســت های  با 
محافظــه کاران مذهبــی و رقبایــش 
مبنی بــر برکنــاری او، بــه ریســمانی 
بنــد شــباهت دارد. مرادی ۳۷ســاله 
درحالی کــه در دفتــر کارش در نیلی، 
مرکز ولایت دایکندی، نشســته است، 
می گویــد: مردم ادعای روشــن فکری 
می کننــد، امــا بســیاری از آنها حتی 
نمی تواننــد وجــود یــک زن را در این 
ســمت تحمل کنند. او ادامه می دهد: 
اجازه نخواهم داد که مردها ســاکتم 
کننــد و جامعه به چنین واکنشــی از 
ســوی زنان عادت ندارد. ایــن بانوی 
کوتاه قامــت افغــان با چهــره آرام و 
رفتــاری آرام تر، غریــزه ای آهنین برای 
حیات از خود نشــان می دهد. مرادی 
به عنوان مادر دو فرزند، ســال گذشته 
از سوی غنی برای ریاست در دایکندی 
انتخاب شد، اما اعتراضات علیه او حتی 
پیش از رسیدنش به دایکندی آغاز شد 
درحالی که رقبای مرد سیاسی او مکررا 
به فقدان تجربه فرمانداری او اشــاره 
می کردند. مرادی از آن زمان توانســته 
در این ســمت باقی بماند، اما رنجش 
و عذاب این تحمل زمانی نمایان شــد 
که هنگام خــروج از دفترش در نیلی، 
گروهی از مردان مســلح او را تعقیب 
کردند. درحالی که از خیابان می گذرد و 
مردی از کنارش عبور می کند، خطاب 
به او می گویــد: «بی مصرف!» دیگری 
کمی آن طرف تر می گوید: «شــاید فقط 
باید فرماندار زنان باشــد!»زنان افغان 
از زمان ســقوط رژیم طالبان در ســال 
۲۰۰۱ تاکنــون گام های بســیار بزرگی 
برداشــته و پیشــرفت های وســیعی 
داشــته اند، امــا همچنــان در زندگی 
عمومی حذف شــده باقــی مانده اند. 
دوگلاس که، نماینده کشور افغانستان 
در برنامه توســعه سازمان ملل است 
در این باره توضیح می دهد: در سراسر 
افغانســتان این عقیده وجود دارد که 
تمام مردم این کشــور برای فرمانداری 
یک زن آماده نیستند. رهبران خانم به 
تمامــی حمایتی که می توانند دریافت 
کنند نیاز دارند. سیســتم کنترل دولتی 
در دایکندی تاکنون یک کلوپ مردانه 
بوده است که در نشست اخیر شورای 
ولایتــی آن هم به خوبــی قابل درک و 
برداشت بود که همگی غیر از یک نفر، 
مرد بودند؛ زنی که در انتهای اتاق جای 
گرفته بــود و هروقت تــلاش می کرد 
حرف بزند، با اشاره دست رئیس جلسه 
مجبور به ســکوت می شــد. به گفته 
ناظــران، نفرت و انزجــار علیه مرادی 
نه فقط نشــان دهنده جنســیت گرایی، 
بلکــه برهم خــوردن منافع سیاســی 
اســت. همه اینها درحالی اســت که 
دایکنــدی در بین ولایاتی قرار می گیرد 
کــه فرمانــداری در آن چالش هــای 
متعددی دارد. دایکندی چندین ماه در 
سال به دلیل بارش برف از ولایات دیگر 
افغانستان جدا می شــود، درحالی که 
اقتصاد محلــی آن را درختان کم جان 
بادام تشکیل می دهند و همین هم به 
تغییرات ظالمانه آب وهوایی وابســته 
است. دراین میان بی کاری بی حدوحصر 
در این منطقه مانند بمبی ساعتی است 
و برنامه های توسعه تاکنون تنها روی 

کاغذ وجود داشته اند. 
منبع: ایسنا

نگاه

قماری خطرناک برای ماندن در قدرت

۲۰۰۳، ۲۰۰۴، ۲۰۰۸، ۲۰۱۱، ۲۰۱۳، ۲۰۱۵ و هم اکنــون در روزهــای 
پایانــی جولای ۲۰۱۶. ما تنها تاریخ اعتراضات خیابانی مهم ارمنســتان 
در قرن جوان کنونی را در یکی از باســتانی ترین تمدن ها و اولین دولت 

مسیحی جهان پشت هم چیده ایم.
بحــران گروگان گیری دو هفته اخیر در ایروان از آن دســت اتفاقاتی 
نیست که برای مردم این کشــور در قفقاز جنوبی عجیب به نظر برسد، 
آن هم وقتی که در کشــور همســایه در شب گذشــته کودتایی رخ داده 
باشد که خواه حقیقی، خواه جعلی، دست مایه ای برای پاک سازی های 
اردوغان از مخالفانش بوده باشــد. ارمنی ها بیش از تمام همســایگان 
خود تمریــن خیابانی بــرای تغییر در کشــوری با معیارهــای جهانی 
نیمه آزاد را کرده اند. به یاد داشــته باشــیم که در هیچ یک از کشورهای 
مستقل جنوب قفقاز و جمهوری های فدراتیو شمال قفقاز در دل روسیه 
حتــی با وجود تجربه انقلاب «گل رز» یــا اعتراضات انتخاباتی در دیگر 
همســایه ارمنستان؛ یعنی کشور محافظه کار گرجستان که به سرنگونی 
شــواردنادزه و بعدها پایین کشیده شــدن دولت غرب گرای ساکاشویلی 
و «جنبش ملی متحد» اش منجر شــد، هیچ یک به اندازه ارمنســتان از 
آزادی تجمعات یا فعالیت احزاب یا ســازمان های خصوصی برخوردار 
نیســتند. تغییرات ســال گذشته در قانون اساســی از طریق رفراندومی 
که بنا بر تغییر سیســتم اجرائی کشــور از ریاســتی به پارلمانی داشت، 
در اصل بازی «ســرژ سرکیســیان» برای مدل امتحان  شده ای است که 
پوتیــن و اردوغان به نوبه خود با موفقیــت اجرایش کردند، درحالی که 
همین متحد برای ساکاشویلی دردسر درست کرد و به جای اینکه از کاخ 
ریاست جمهوری به صندلی صدارت تکیه بزند، برای مدتی آواره شد تا 

به فرمانداری «اودسا» در اوکراین پس از انقلاب «یورومیدان» برسد.
بیاییم کمی به عقب  تر بازگردیم؛ به ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹ و چند نام را مرور 
کنیم: «وازگن سارگســیان»، «کارن دمیرچیان»، «لئونارد پطروســیان»، 
«یوری بخشــیان»، «روبــن میرویــان»، «میخاییل کوتانیــان»، «ارمناک 
آرمناکیــان» و «هنریک آبراهامیان»؛ این هشــت نام متعلق به هشــت 
شــهروند عادی نبوده اســت و این اســامی یعنی تاریخ کشتار پارلمان 
ارمنستان. نخســت وزیر، رئیس پارلمان و دو نایب او به همراه وزیر امور 
اضطراری و سه نماینده به خون کشیده شدند تا نام «روبرت کوچاریان»، 
رئیس جمهور وقت و وارثش «ســرژ سرکیســیان» که امــروز حاکم بر 
امور ارمنســتان اســت، در زمره مظنونان اصلی برای یک تسویه حساب 
یا هموارســازی جــاده برای گروهی باشــد که ارمنی ها آن را «دســته 
قره باغی ها» می خوانند که هر دو پیش از ارمنســتان ریاســت جمهوری 

کوهستانی قره باغ یا به اختصار «آرتساخ» را داشته اند.
از همیــن منظر اســت که بــه نام «ژیرایر ســفیلیان» می رســیم و 
امکان یافتن پاســخی برای مســئله سیاســت ارمنی را پیش روی خود 
می بینیم. او متولد لبنان اســت کــه در جریان جنگ قره بــاغ و به ویژه 
غلبــه نیروهای ارمنی بر ارتش آذربایجان در «شوشــا» که پس از فتح 
به «شوشــی» تبدیل شــد، مبدل به قهرمانی ملی و فرماندهی نظامی 
شــد. او پس از جنگ رخت سیاســت بر تن کرد و عملا بــر تغییر رژیم 
سیاســی ارمنستان متمرکز شــد که از دید او در حال معامله با آذری ها 
بر سر اســتقلال جمهوری خودخوانده قره باغ اســت. امروز او مخالف 
شــماره یک دولت است که به بند کشیده شــده، همان طور که «وازگن 
سارگســیان» نخســت وزیری که در پارلمان به گلوله بسته شد، قهرمان 
جنگ قره باغ بود و پس از به ریاست رســاندن کوچاریان، با آخرین دبیر 
حزب کمونیست ارمنستان و ریاست وقت پارلمان دمیرچیان ائتلافی را 
ســامان داده بود برای کسب قدرت در پازل هزارتکه مجادلات سیاسی 
ارمنســتان رســته از جنگ و مصائب اقتصادی مولود فروپاشــی اتحاد 
شــوروی. مســئله قره باغ قطعا بیش از آنچه در کشور همسایه ، یعنی 
آذربایجان دســت مایه امنیت داخلــی یا سیاســت های هیأت حاکمه 
می شود، موجب جهت دهی های سیاسی- اجتماعی در ارمنستان شده 
و در آینده نیز بی شــک نقشی اساســی ایفا خواهد کرد. ارمنستان امروز 
با تمامی مشــکلات اقتصادی و سیاســی اش یکی از قهرمانان بازسازی 
اقتصاد خود و خصوصی ســازی با غلبه بر تورم به همراه حرکتی رو به 
جلو در میان بیشــتر جمهوری های پیشین شوروی با ذکر این نکته است 
که ارمنستان کشوری محصور به خشکی و تحت تحریم های اقتصادی 
ترکیه و آذربایجان اســت. شــهروندان ارمنی بیش از دیگر کشــورهای 
قفقاز تمرین تغییر کرده  اند و تمامی مســائل سیاســی، فســاد اداری و 
مالیــات انرژی را از طریــق حرکت های اعتراضــی و جمعی به دولت 
خود نشان داده  اند که فارغ از نتیجه به  دست آمده، نشان از حرکتی پویا 
و نادر در میان جماهیر پیشــین شــوروی مانند: ازبکستان، تاجیکستان، 
آذربایجان، بلاروس و قزاقستان دارد که حکمرانانی مادام العمر با تکیه 
بر منابع غنی ملی، کشــورهای خود را در شرایطی قرون وسطایی از نظر 
سیاســی و اجتماعی بــا خفقانی که بخش روزمره زندگی مردم شــده 
اســت اداره می کنند. شــاید بتوان دلیل این تغییر را بیش از هر نکته ای 
در ذات مســئله هویت ارمنی جســت که در آن مذهب، ناسیونالیســم 
و قومیت طــی قرون به هم آمیخته و هویتی ویژه را برای شــهروندان 
ارمنی و به ویژه مهاجران بی شمار رقم زده است. چنین ویژگی ممتازی 
در تقریبا بیشتر جمهوری های پیشــین (البته به جز روسیه، گرجستان و 
دیگر جمهوری های اروپایی) وجود ندارد که ســاختار سیاســی آنها تا 
پیش از شورویایی شــدن درمانده فئودالیســمی بومــی و عموما متکی 
بر خانات محلی با فرهنگ غالب اســلامی آســیای میانه بوده اســت 
کــه در آن ناسیونالیســم یا در کل مفهوم دولــت – ملت چندان جایی 
برای خودنمایی نمی یافته اســت، همان گونه که در آذربایجان تا پیش 
از ازهم پاشــیدن امپراتوری رومانوف ها، مســلمانان قفقــاز دل در گرو 
آن ســوی ارس و ســرزمین ایران داشــتند. امروز «سرکیسیان» در چنین 
جایگاهی ایســتاده اســت که با دموکراســی ارمنی دســت به قماری 
خطرناک برای ماندن در قدرت بزند در کشــوری که جدای زدوبند های 
پشت پرده حداقل تاکنون ریاست موروثی و قبضه دیکتاتورمآبانه قدرت 
در آن جایی نداشته اســت. ناحیه اربونی که امروز بحران گروگان گیری 
مرکز پلیس و تظاهرات مرتبط با دســتگیری «ژیرایر سفیلیان» که خود 
روزگاری جنگ های شــهری داخلی لبنان در مناطــق ارمنی را رهبری 
می کرد، محلی اســت که مجسمه مشــهور «داوید ساسونی»، قهرمان 

اساطیری و فولکلور ارامنه، در آن قرار گرفته است. 

جهـان
شنبه    16 مرداد 1395    سال سیزدهم    شماره 2648   9

«منا عوال» آرزو می کند  ای کاش می توانســت به مدرسه برود؛ اما نمی تواند. 
او درعوض باید به سر کار برود. خودش که در اتاقی در طبقه دوم یک ساختمان 
واقع در منطقه کارگاه های تولید لباس در کنار خانواده اش نشسته است، می گوید 

۱۰ سال دارد؛ اما پدرش آن را تصحیح کرده و می گوید ۹ سال. 
منا ســال ۲۰۱۳ به همراه خانواده اش به ترکیه رسید. در چند هفته گذشته به 
پدر و برادرش محمد (۱۳ســاله) کمک کرده است. آنها در طبقه پایین کارگاهی 
اجاره کرده اند و بلوز، دامن و پیراهن های ارزان قیمت تولید می کنند. محمود پدر 
او می گوید بعضی از این لباس ها را برای فروش به اروپا می برند. به گفته محمود، 

خانواده شان در ماه می  سال ۲۰۱۳ به دلیل جنگ از شهر حلب فرار کردند. 
محمود بچه ها را دعوا می کند تا از اتاق خارج شوند. بعد روی فرش نشسته و 
می گوید درحال حاضر از سه بچه اش برای رفع نیازهای خانواده استفاده می کند. 
او پنج فرزند دارد. اما این هیچ تعجبی ندارد؛ چون همه خانواده های رانده شــده 
از ســوریه، مجبورند این کار را بکنند. سؤالی که مطرح بود این بود که تا چه حد 

خانواده های فراری از جنگ، در ترکیه احساس امنیت می کنند؟ 
محمود عوال می گوید: «این عادی نیســت که من فرزندانــم را با خودم یا با 
دیگری به سر کار بفرستم. این خوب نیست، اما راه دیگری نداریم. این امر در ترکیه 
رایج است». در فاصله چند روز خبرنگاران رویترز توانستند با ۱۳ کودک سوری که 
در ســه شهر ترکیه مشغول به کار بودند، تماس بگیرند. اکثر آنها در زمینه تولید 
لباس یا کفش فعالیت داشتند. این درحالی است که ترکیه کار کردن کودکان زیر 
۱۵ ســال را ممنوع می داند.  چهار کودک دیگر که سن شــان بالاتر از ۱۵سال بود، 
گفتند شش روز در هفته و روزی بیشتر از ۱۵ ساعت کار می کنند. قانون بر این تأکید 
دارد که حتی آنهایی که به ۱۷ ســالگی می رسند، فقط مجاز به ۴۰ ساعت کار در 
هفته هستند. ده ها کودک دیگر بودند که حاضر به گفت وگو با خبرنگاران نشدند. 
ماه مارس گذشــته، بروکسل و آنکارا توافقی را امضا کردند که به موجب آن، 
اروپا می تواند مهاجرانی را که از طریق ترکیه وارد این کشور شده باشند، برگرداند. 
بروکسل تعهد کرده است مبلغ شش  میلیارد یورو (۶/۶ میلیارد دلار) برای کمک 
بــه آوارگان و مهاجران به ترکیه کمک  کند. در این توافق نامه قید شــده هرکس 

برگردانده شود، باید طبق معیارهای خاص بین المللی با او رفتار شود. 
اتحادیه اروپا می گوید ترکیه کشــور امنی است. دونالد تاسک، رئیس شورای 
اروپایــی، در ماه آوریل ترکیه را «بهترین نمونه در همــه دنیا در نحوه برخورد با 

پناه جویان» توصیف کرد؛ اما ایالات متحده آمریکا این قدر اطمینان ندارد. 
وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که ماه جولای منتشر کرد، گفت تلاش هایی 
که ترکیه بــرای حمایت از پناه جویان و مهاجران می کند، شــدت و ضعف دارد 
و هنوز کافی نیســت. گروه های حقوق بشــری نیز می گویند ترکیه هنوز تا امنیت 
پناه جویــان، فاصله زیادی دارد. ســازمان هایی مانند ســازمان عفــو بین الملل، 
حوادثــی را ضبــط کرده اند که نشــان می دهــد نگهبانان مرزی تــرک به روی 
پناه جویان ســوری آتش گشــوده و حتی برخی از آنهایی را که قصد عبور از مرز 
داشتند، کشته اند. سربازان می خواستند پناه جویان را وادار کنند ترکیه را ترک کرده 
و دوباره به مناطق درگیری بازگردند. سازمان های حقوق بشری می گویند کودکان 
سوری که در موارد زیادی نمی توانند به مدرسه بروند، در کشورهای دیگر (برای 
مثال لبنان) به یک نیروی ارزان کار تبدیل شده اند. ترکیه بیش از کشورهای دیگر، 
پناه جو پذیرفته اســت. تازه ترین آمارها نشــان می دهد ۲/۷۳  میلیون نفر از آنها 
را ســوری ها تشــکیل می دهند و بیش از نیمی از آنها زیر ۱۸ سال دارند. آنکارا 
می گویــد بیش از ۱۰  میلیــارد دلار برای کمک به پناه جویان هزینه کرده اســت. 
ترکیه هرکس را ثبت نام کرده باشــد، مورد حمایت هــای دولت قرار می دهد و 
برخی خدمات رایگان مانند آموزش و نیازهای اصلی بهداشتی در اختیار او قرار 
می گیرد. دولت رد می کند که ســوری ها را به زور دوباره به کشورشان بازگردانده 
باشــد. همچنین می گوید ســربازانش به روی پناه جویان شلیک نکرده اند. حتی 
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، گفته برخی از سوری ها تابعیت ترکیه 

را گرفته اند. 
بااین حال، ترکیه برای جذب این تعداد از پناه جو با مشــکلات دیگری مواجه 
اســت؛ زیرا فقط ۱۰ درصد آنها در اردوگاه ها زندگــی می کنند. در ماه می، وزارت 
آموزش وپــرورش ترکیه گفت حــدود ۶۶۵  هزار کودک ســوری در ترکیه زندگی 
می کنند که غالبا در سن تحصیلی بوده اما به مدرسه نمی روند. شورای مدیریت 
حوادث غیرمترقبه ترکیه می گوید کمتر از ۱۵ درصد از کودکان بین شش تا ۱۱ساله 
که در خارج از اردوگاه ها زندگی می کنند، خود را مقید به رفتن مدرسه می دانند. 
هیچ کس نمی تواند تعداد کسانی را که به جای تحصیل، کار می کنند، تخمین 
بزند. طبق تحقیقی که گروه خیریه حمایت از زندگی از ۱۲۵ خانواده سوری مقیم 
اســتانبول تهیه کرده بود، از هر چهار خانواده فرزنددار، یکی گفته بود دست کم 
یکی از بچه هایش به مدرســه نمی رود؛ زیرا خانواده به دستمزد او نیازمند است. 

نیمی از این کودکان در بخش صنایع نساجی ترکیه مشغول به کار هستند. 
«اســتفانی جی»، پژوهشــگر عفو بین الملل، می گوید اروپا مشکل حمایت از 
کودکان را نادیده می گیــرد و «تا زمانی که ترکیه نتواند تضمین بدهد کودکان به 
مدرســه بروند، به اعتقاد من همه این حمایت ها فقط ظاهری است». یک منبع 
در اتحادیــه اروپا نیز از زبان هیأت اجرائی این اتحادیه می گوید: «اتحادیه اروپا به 
شکلی روشمند به پدیده خطرناک کودکان کار اشاره کرده و ترکیه را ترغیب کرده 
است جلوی این روند گرفته شود».  اروپا ده ها  میلیون دلار برای فرستادن بچه های 

بیشــتر به مدرسه اختصاص داده است. یک مسئول در دفتر رئیس جمهور ترکیه 
می گوید غرب باید کمک های بیشــتری کند؛ زیرا اروپا فقط ۸۵۰ پناه جوی سوری 
را پذیرفته و قول داده اســت در چارچوب توافق آنها را اســکان دهد. از اینها، ۳۱ 
ســوری به صورت داوطلبانه به ترکیه برگشــته اند. وی می افزایــد: «ترکیه برای 
پناه جویان بیش از هر کشور دیگری امنیت دارد. گروه های حقوق بشری باید از این 
فرصت و امکانات استفاده کنند و به دولت های دیگر نیز بگویند به جای کاستن از 

تلاش هایشان، بهتر است از ترکیه تبعیت کنند».
کودکان کار

از زمان هــای دور، کودکان بخشــی از نیروی کار ترکیه به شــمار می رفته اند. 
در ســال ۲۰۱۲ گفته شــد ترکیه قریب به یک  میلیون کودک بین شش تا ۱۷ سال 
مشغول به کار دارد. بسیاری از آنها در بخش صنایع نساجی، کفش و تولید لباس 
فعالیت می کردند.  صنایع پوشاک سالانه ۴۰  میلیارد دلار برای اقتصاد ترکیه سود 
دارد. اتحادیه هــای کارگری می گویند بیــش از ۵/۲  میلیون نفر در این صنایع کار 
می کنند که نیمی از آنها را کارگران غیرمنظم تشکیل می دهند. ترکیه سالانه بیش 
از ۱۷  میلیارد دلار پوشاک و کفش صادر می کند که بیشتر آنها روانه اروپا و به ویژه 
آلمان می شود. «لوته چورمن»، مســئول روابط عمومی مؤسسه «ویرویر» که در 
جهت بهبود شرایط کار در ترکیه فعالیت می کند، می گوید این کشور در سال های 
گذشــته سعی کرده اســت مشکل کودکان کار در صنایع پوشــاک را حل کند. به 
گفته وی «اما ورود پناه جویان سوری مشکل را از نو پیچیده کرده است».سوری ها، 
به ویژه کودکانشان، مزد اندکی می گیرند. در شهر «غازی عنتاب» واقع در جنوب و 
در نزدیکی های مرز با سوریه، یک مرد ترک به نام سلیم که ۳۰ سال دارد، می گوید 
معمولا در هفته ۴۵۰ لیره (۱۵۵ دلار) مزد دریافت می کرد، اما با ورود ســوری ها 
یک کارگاه خصوصی دایر کرد. ســلیم از کودکان برای انتقال پارچه، آوردن چای 
یا مرتب کردن لباس ها استفاده می کند و به هر کودکی ۵۰ دلار در هفته می دهد. 
ســلیم در کارگاهش نشسته و می گوید: «در گذشــته بچه های ترک اینجا کار 
می کردنــد. اما الان فقط ســوری ها هســتند که کار می کننــد. بچه های ترک اگر 
هــم کار کنند، برای یادگرفتن یک حرفه اســت. اما بچه های ســوری فقط برای 
به دســت آوردن پول، کار می کنند».سوری ها معمولا در مقابل کار مشابهی که با 
ترک ها انجام می دهند، نصف یا یک ســوم مزد متعارف را می گیرند. در این میان، 
کودکان سوری مجبورند دستمزدی به مراتب کمتر داشته باشند. به گفته «هارون 
اوزترکلر»، از مرکز مطالعات اســتراتژیک خاورمیانه، نتیجه این می شود که بازوی 
کار ارزان کودکان سوری نه تنها باری سنگین برای ترکیه نباشد، بلکه به مثابه یک 

نعمت برای آنکارا به حســاب  آید. این پناه جویان با کارشان سود بیشتر به وجود 
آورده و همین امر منجر به ســرمایه گذاری های بیشــتر می شود. کلر می گوید در 
عمل نشــانه هایی وجــود دارد که برخی از کارگران ترک به مشــاغل با مزد بهتر 

منتقل می شوند. در سال گذشته، اقتصاد ترکیه چهار درصد رشد داشته است. 
وقتی یک ســوری وارد ترکیه می شود، باید در مرکز پلیس محلی ثبت نام کند 
و از کوپن های حمایتی موقت بهره مند شــود تا بتوانــد باقی بماند. اما خیلی ها 
می گویند موفق به ثبت نام نشده اند؛ زیرا از آنها تقریبا ۷۰ دلار رشوه می خواستند 

و آنها قادر به پرداخت چنین پولی نبودند. 
یک مســئول ریاســت جمهوری ترکیه با رد این خبرها می گوید برای ثبت نام 
پناه جویان مشــکلی وجود ندارد و کســی از آنها مالیاتی نمی گیرد. اما شــاید به 
دلیل ازدحام در برخی مناطق، ثبت نام آنها به تعویق افتاده باشــد. تا سال جاری 
ســوری ها این حق را نداشــتند که مجوز کار داشته باشند؛ برای همین به صورت 
غیرقانونی کار می کردند. در ژانویه گذشــته بود که آنکارا شــروع به صدور مجوز 
کار برای آنها کرد. در استانبول، گروهی از نوجوانان از یک کارگاه بزرگ با آجرهای 
قرمز خارج می شــوند. آنها یک جعبه فلزی بزرگ مملو از زباله را با خود حمل 
می کردند و به سمت یک زباله دان بزرگ می بردند. یکی از آنها گفت هنوز ثبت نام 
نکرده اســت. او می گوید هفتــه ای ۸۵ دلار حقوق از یک کار شــبانه روزی برای 
تمیزکردن کفش ها و گذاشــتن آنها در جعبه می گیرد. اسم او جمعه است و ۱۷ 
سال دارد. جمعه می گوید: «صاحبکارمان خیلی مهربان است. وقتی تا صبح کار 
می کنیم، می آید و شــوخی می کند و به بعضی از ما ســاندویچ می دهد. بعضی 
وقت ها هم اگر کاری داشــته باشیم و باید به سرعت انجام دهیم، می آید و سر ما 
داد می کشد».کوچک ترین این بچه ها که بشار نام دارد، ۱۴ساله است. بشار اوایل 
آوریل بود که از حلب به دلیل جنگ فرار کرد. پدر و مادرش او را به مرز رساندند 
و ۳۰۰ دلار بــه قاچاقچی ها دادند تا او را رد کنند. می گوید نگهبانان مرزی ترکیه 
در راه به طرف آنها شلیک کردند. برخی گروه های حقوقی می گویند تاکنون ده ها 
نفر از کسانی که از سوریه فرار کرده اند، دچار زخم هایی شده اند. این زخم ها ناشی 

از شــلیك نگهبانان مرزی بوده است که می خواستند تعداد کمتری پناه جو وارد 
کشورشان شود. یک مسئول ریاست جمهوری ترکیه اما با رد این دعاوی می گوید 
اینها تهمت اســت و هنوز کســی درباره صحت آنها تحقیق نکرده اســت. بشار 
می گویــد تصمیم دارد نیمی از مزدش را برای خانواده بفرســتد؛ یعنی برای پدر، 
مادر، دو خواهر و دو برادرش و اضافه می کند: «آنها در حلب نمی توانند کار کنند، 

چون مجبور شده اند مغازه شان را ببندند».
پوشاک ارزان

یک دختربچه می گوید روی کفش هایی کــه در کارخانه محل کار آنها تولید 
می شود، برچســب های «دی فاکتو» می زنند. این دومین شرکت تولید پوشاک در 
ترکیه است و محصولاتش را به ۱۱ کشور از جمله قزاقستان، عراق و روسیه صادر 

می کند. اما آنها می گویند نمی دانند نام شرکتی که در آن کار می کنند، چیست. 
شرکت  فاکتو می گوید اســتخدام پناه جویان به عنوان یک منبع کار غیرقانونی 
بوده و اصلا پذیرفتنی نیســت. این شــرکت می افزاید وقتی متوجه شد کارگرانی 
غیررســمی در بخش هایی از تولیــد کار می کنند، به تولیدکننــدگان فرصت داد 
استخدام آنها را متوقف کنند. اگر این مسئله مربوط به کودکان باشد، شرکت رابطه 
خودش را با آنها فورا قطع خواهد کرد. تعدادی شــرکت چندملیتی دیگر گفتند 
حضور کودکان ســوری به دلیل مقاطعه کارانشان اســت. شرکت های «اسپری» 
و«نکست» و «اچ اندام» در تحقیقی گفته اند سال هاست کودکان سوری در تولید 
لباس کار می کنند، اما قرار شده این وضعیت اصلاح شود. برخی شرکت های دیگر 
نیز یادآور شده اند که تلاش می کنند کاری کنند که بچه ها بتوانند در کنار کار، درس 
هم بخوانند تا به هرحال حقوق خانواده شــان قطع نشود. دو شرکت «نکست» و 
«اچ اند ام» گفتند از آن زمان تا به حال، دیگر فردی سوری را در زنجیره تولید خود 
ندیده اند. اسپری می گوید در دوره های اخیر تعدادی سوری بالغ را دیده است، اما 

در کارگاه ها بچه ای مشاهده نکرده است. 
بااین حال، شبکه پیچیده و درونی مقاطعه کاران یکی از عواملی است که اجازه 
نمی دهد کودکان پناهنده ای که در تولید پوشــاک کار می کنند، شناســایی شوند. 
شــرکت های غربی را که برندهای تجاری پرآوازه ای هستند و از تکنولوژی بارکد 
اســتفاده می کنند، می شود به سادگی بازرسی کرد، اما این مسئله همه جا جواب 
نمی دهد. مدیران صنایع کوچک و صاحبان پروژه های محلی می گویند در بسیاری 
از مواقع بازرسان طبق قراردادی که دارند از محل هایی بازدید می کنند و بنابراین 
مخفی کردن کودکان در زمان آمدن آنها کار ساده ای است. همچنین کارگاه هایی 
وجود دارد که گاه در مناطق درگیری قرار دارند. این مسئله به ویژه در بخش زیادی 
از جنوب شرق کشور که دارای اکثریت کردهاست، بیشتر دیده شده است. از زمان 
نقض آتش بس در تابستان ۲۰۱۵ بین دولت ترکیه و کردها، بی ثباتی در این مناطق 
بیشــتر شده است. همین مسئله موجب کشته شــدن صدها نفرشهروند عادی و 
اعمال حالت فوق العاده در برخی از مناطق به صورت شــبانه روزی شده است. 
کارگاه های تولید لباس متعددی در شــهرهای مرزی جنوب یافت می شود که در 
آنها بسیاری از پناه جویان سوری کار می کنند. اما حوادث خشونت بار اخیر از جمله 
سقوط موشک هایی که داعش به سمت این مناطق پرتاب می کند، همه چیز را به 
هم ریخته اســت. شهر «بتمان» واقع در جنوب شرق ترکیه در منشوری که سال 
۲۰۱۴ صادر کرد، به این افتخار کرد که «ارزان تر از چین» کالا تولید می کند. شرکت 
اســپری می گوید یکی از مشتریانش پیشنهاد داد بخشی از تولید این شرکت را به 
جنوب شرق کشور منتقل کند، اما به دلیل «خطر انتقال به منطقه ای بی ثبات» از 
این کار صرف نظر کردیم. فعالان می گویند درگیری ها موجب سخت ترشدن تولید 

در جنوب و جنوب شرق ترکیه شده است. 
مدرسه بی مدرسه

خانواده عوال، در محله صنعتی «زیتین بورنو» زندگی و کار می کنند. در آنجا 
آپارتمان های چندمنظوره ای وجود دارد. طبقات پایین این ســاختمان ها مملو از 
کارگاه های صنعتی تولید پوشاک است. در همان طبقه پایینی که کارگاه عوال قرار 
دارد، منا کمک می کند پارچه ها بین خیاطان توزیع شــود. برادرش محمد پشت 
چرخ خیاطی کار می کند. محمود عوال می گوید کودکانش روزانه ۱۱ ســاعت کار 
می کنند، ولی به آنها مزدی نمی دهد.  عوال می گوید وقتی ســال ۲۰۱۳ به ترکیه 
رســید، کارت حمایت موقت را دریافت کرد. در ابتــدا کارهایی را از یک مرد ترک 
تحویل می گرفت و سعی کرد بچه هایش را به مدرسه هم بفرستد؛ اما نتوانست. 
چون برگه های لازم برای اثبات محل اقامت خانواده نداشــت. مدرســه از عوال 
خواسته بود یک مقام محلی پیدا کند که او را ضمانت کند، اما او نتوانست کسی 
را پیــدا کند تا چنیــن مأموریتی را برایش انجام دهد. بعــد یک صاحبکار ترک او 
را فریــب داد. فرزندش محمد که ۱۳ ســال داشــت، در کارگاه دیگری با دریافت 
۶۰ دلار در هفته شــروع بــه کار کرد. اما صاحبکار به پســرش نصف این مزد را 
می داد. ازاین رو، عوال پسرش را گرفت و سعی کرد با خودش کار کند. فعالیت او 
و کارگرانش جایی ثبت نشــده است.  مصطفی، فرزند بزرگ تر او که الان ۱۵ سال 
دارد، نــزد یک مرد کرد به نام «دوگان» کار می کند. وقتی درخواســت کافی برای 
هر روز کار وجود داشــته باشد، یک کودک بالغ تقریبا در هفته صد دلار می گیرد و 
می تواند با آن اجاره یک آپارتمان را برای خانواده بدهد. دوگان همچنین به عوال 
کمک و او را به یک واســطه معرفی کرد. اگر تقاضا به اندازه کافی وجود داشته 

باشد، درآمد عوال و فرزندانش به حدود ۸۰۰ دلار در ماه می رسد. 
منبع: رویترز  عربی

 «در گذشته بچه های ترک اینجا کار می کردند. 
اما الان فقط سوری ها هستند که کار می کنند. 

بچه های ترک اگر هم کار کنند، برای یادگرفتن یک حرفه است. 
اما بچه های سوری فقط برای به دست آوردن پول، کار می کنند».

سوری ها معمولا در مقابل کار مشابهی که با ترک ها انجام می دهند
نصف یا یک سوم مزد متعارف را می گیرند

رنج مضاعف کودکان آواره سوری در کارگاه های ترکیه

برای یک لقمه نان 

سیاوش رزمند
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